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گرينويچ

جمع‌آوری سیگار‌های جول

 

نیویورک: سازمان غذا و داروی آمریکا در نهایت 
دستور داد انواع مختلف سیگارهای الکترونیکی 
 )Juul( »نیکوتین‌داری که با نام تجاری »جول
شــناخته می‌شــوند، باید از بازارهــای آمریکا 
جمع شود. اســتفاده از این محصول، برای ترک 
سیگارهای معمولی معرفی شده است. به گزارش 
رویترز، به‌گفته مقام‌های ســازمان غذا و داروی 
آمریکا، شرکت ســازنده سیگارهای الکترونیکی 
نیکوتین‌دار »جول« داده‌های ناقص و متناقضی 
درباره مواد شــیمیایی به‌کار گرفته شده در این 
محصولات و ضرر بالقوه آن ارائه داده‌ است. به‌گفته 
سازمان غذا و داروی آمریکا، مطالعات سم‌شناسی 
این محصول هم کامل و دقیق انجام نشده است. 
محصولات متفاوت شرکت »جول« سهم بزرگی 
را از بازار تنباکو و سیگارهای الکترونیکی ایالات 

متحده در اختیار دارند.

 تابستان گران و مثلا رویایی...

شبیه‌ترین نقطه زمین به مریخ
 

قطب شمال: محققان می‌گویند، میکروب‌های جان‌سخت 
موجود در آب شــور قطب شــمال که یکــی از نزدیک‌ترین 
و شــبیه‌ترین مناطق زمین بــه مریخ اســت، می‌توانند به 
جست‌وجوی حیات در مریخ کمک کنند. به گزارش اسپیس، 
میکروب‌هایی که تاکنون دیده نشــده‌اند و در اعماق یخ‌های 
دائمی)خــاک منجمد( در یکی از ســردترین و شــورترین 
چشمه‌های آبی روی زمین در قطب شمال زندگی می‌کنند، 
می‌توانند طرحی از ردپای حیات را در مریخ ارائه دهند. محیط 
سرد، شور و بدون اکسیژن، چشمه »چکش گمشده« در قطب 
شــمال را به یکی از نزدیک‌ترین مشابهت‌های زمین به مریخ 
تبدیل می‌کند، سیاره‌ای که دارای رسوبات نمکی گسترده‌ای 
است که از آب‌های باستانی به جا مانده است. اکنون گروهی 
از دانشــمندان، حیات میکروبی را در شرایط خشن چشمه 
»چکش گمشــده« یافته‌اند و ژنوم حدود ۱۱۰ موجود زنده 
را در آنجا توالیی‌ابی کرده‌اند و ســرنخ‌هایی را در مورد اینکه 
چگونه حیات به‌طور بالقوه می‌تواند در محیط خشــن مریخ 
زنده بماند، نشان داده‌اند. اگرچه پیش از این میکروب‌هایی در 
شرایط مشابه مریخ روی زمین کشف شده بودند، اما این یکی 
از نخستین مطالعاتی اســت که این »اکستروموفیل‌ها« را در 

چنین محیط خشنی به شکل فعال پیدا می‌کند.

درخواست لاشه پشه
 

بریتیش‌کلمبیا: دانشــمندان کانادایی طــی یک اعلامیه از 
مردم بریتیش‌کلمبیا خواســتند تا برای آنها لاشــه پشه‌های 
محل زندگی‌شان را پست کنند. تنوع پشه‌ها و مهاجرت‌های 
اخیر آنها از منطقه‌ای  به منطقه دیگر دانشــمندان را درباره 
آنها کنجکاوتر کرده اســت. با افزایش دما، مهاجرت پشه‌ها به 
سمت شمال بیشتر می‌شود. برای مثال نقشه حرکت پشه‌ها در 
»مرکز اروپایی پیشگیری و کنترل بیماری« نشان می‌دهد که 
از سال گذشته میلادی یکی از گونه‌های مهاجم پشه که »ببر« 
نام دارد، در اسپانیا بسیار بیشتر شده است. بر این اساس دکتر 
پچ در جریان گفت‌وگو بــا روزنامه کانادایی North Shore از 
مردم خواست: »اگر در این تابســتان حشره‌ای را کشتید، آن 
را در پاکتی بگذارید و با پست برای من بفرستید.«  تحقیقات 
نشان داده که هم‌اکنون حدود ۵۰ گونه پشه در استان بریتیش 
کلمبیا وجود دارند و احتمال می‌رود که دست‌کم ۶ گونه دیگر 
پشه نیز در این استان وجود داشــته باشند که می‌توانند ناقل 

انواع بیماری‌ها ازجمله »ویروس نیل‌غربی« باشند.

تابستان کودکانه در پارک آب و آتش   عکس/ همشهری: محمد عباس نژاد اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

دوشنبه

  بی‌دلیل حسرت نخوریم

در نظام خلقت بسیار طبیعی است 
که سطح زندگی انسان‌ها متفاوت 
باشد و هر کسی دارای سهمی خاص 
از رزق و روزی باشد که با افراد دیگر فرق ‌کند. علاوه بر عواملی 
مثل میزان ســواد و تحصیلات، هوش، عقل، زرنگی، جایگاه 
اجتماعی، موقعیت خانوادگی، مزیت‌های نسبی و حتی تلاش 
بیشتر و... که نقش مهمی در کسب روزی دارد، عوامل دیگری 
هم هست که در برخورداری افراد از روزی بیشتر یا کمتر مؤثر 
است اما از نگاه‌ ظاهربین انسا‌ن پنهان مانده است. بنابراین باید 
به عوامل غیرظاهری و غیرمادی دیگری که در این میان نقش 

مهمی بازی می‌کند نیز توجه داشت.
از امیرمؤمنان علیه‌السلام روایت است که اگر قرار بود مخلوقات 
الهی تنها از راه به‌کارگیری عقل و خرد به روزی می‌رســیدند، 
حیوانات و ابلهان نباید زنده می‌ماندنــد؛ زیرا عقلی ندارند که 
به‌کار گیرند. باز از ایشان روایت است که خداوند متعال به یکی 
از پیامبران خود وحی فرمود که آیا می‌دانی چرا احمق را روزی 
می‌دهم؟ بــرای آنکه عاقلان و خردمنــدان بفهمند که روزی 

همیشه با چاره‌اندیشی و تدبیر و زرنگی به‌دست نمی‌آید.
گاهی روزی ما به‌خاطر لطف الهی از جایی فراهم می‌شود که 
اصلًا در محاســبات ما نمی‌گنجیده و هرگز احتمال آن را هم 
نمی‌دادیم. به‌خاطر همین اســت که »من حیث لا یحتسب« 
در ادبیات دینی جایگاه والایی دارد و در قرآن هم آمده اســت 
که خداوند هر که را بخواهد »بغیر حساب« روزی می‌دهد. این 
مطلب به‌معنای بی‌حساب و کتاب بودن جهان و شانسی بودن 
ماجرا نیست بلکه معنایش این است که حساب و کتاب آن با 
حساب و کتاب ما انســان‌ها فرق می‌کند و غیر از روابط علی و 
معلولی است که در محاســبات ما نقش بازی می‌کنند. ضمن 
آنکه این موضوع با عدل الهی هم منافاتی ندارد؛ زیرا رزق خدا در 
قبال استحقاق بندگان نیست بلکه لطف پروردگار به آنهاست 

که بدون استحقاق هم شامل حالشان می‌شود.
روشــن اســت که بیان این مطالب به‌معنای لزوم ترک کار و 
کوشش نیست بلکه باید ضمن تلاش برای تولید بیشتر و کسب 
رزق حلال و روزی بیشــتر، عالمی فراتر از عالم مادیات را نیز 
دخیل بدانیم و جایگاه توکل و دعا را فراموش نکنیم. ســپس 
سخن اصلی این است حالا که قرار است در نظام احسن الهی 
و روند طبیعی زندگی، همه افراد از روزی مســاوی برخوردار 
نباشند، باید مقایسه را رها کرد و هر کس با توکل و سپردن دل 
به خدا، دنبال کار و تلاش بیشــتر برای کسب حلال و افزایش 

روزی باشد.
آنچه مسلم است اینکه انسان با مقایسه‌ بین خود و کسانی که 
وضعیت بهتری از او دارند، دچار حسرت می‌شود و از راه و روال 
طبیعی زندگی منحرف می‌شــود و چه بســا برای رسیدن به 
جایگاه مالی دیگران، دســت به دزدی و غارت و حتی کشتار 
بزند. مقایسه باعث رفت‌وآمد افکار منفی به ذهن انسان می‌شود 
و نتیجه‌اش در بهترین شرایط این است که اعتماد‌به‌نفس آدمی 
پایین می‌آید و قدرت تصمیم‌گیری‌ و کار مفید و رســیدن به 
اهداف والا را از دست می‌دهد. اشتباه نکنیم؛ این حرف به‌معنای 
این نیست که برای آینده برنامه نداشته باشیم و یا اینکه کسی 
را الگو قرار ندهیم و ویژگی‌های خوب و مناسبش را نبینیم و از او 
درس نگیریم. برنامه‌ریزی، امید به آینده، الگوپذیری و سرمشق 
قراردادن انسان‌های موفق از همه نظر کاری پسندیده و مطلوب 
است و آنچه مذموم و ناپسند است، مقایسه است که پیامدهای 

نامناسب خود را دارد.
به خاطر همین است که پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله به ابوذر 
سفارش کردند که هرگز خود را با بالا‌دستی‌های خود مقایسه 
نکن و در همه حالات به پایین‌دستی‌ها نگاه کن تا قدر نعمت 
بدانی. دلیل این امر از نظر روانشناسی همانطور که گفتیم بسیار 

روشن است.
فرض کنید شــما دو همکلاسی داشــته‌اید که هر سه در یک 
سطح از زندگی بوده‌اید و از نظر فردی هم هوش و عقل و تلاش 
و همت‌تان هم مساوی بوده است. حالا شما مغازه‌ای دارید که 
امورات‌تان را با آبرو می‌گذرانید و محتاج کسی نیستید. یکی 
از آنان از نظر مالی چندین برابر شما رشد کرده یا از نظر مقام 
و سمت‌های رایج، مثلًا وزیر شده و دیگری کارمندی ساده در 
یک اداره اســت. خب آیا می‌توانید خودتان را با آن دو مقایسه 
کنید؟ آیا می‌توانید بگویید با اینکه در شــرایط تقریباً مساوی 
بودیم، چرا آن یکی 10برابر من ثــروت دارد؟ اگر می‌خواهید 
این را بگویید نگاهی هم به دوست دیگرتان بکنید که به شما 
نرسیده و یک کارمند ساده است که احتمالاً »هشت‌اش گرو 
نه‌اش« است. این است که می‌گوییم نباید مقایسه کرد؛ چرا که 
اگر با بالادستی خود را مقایسه کنید دچار حسرت و سرخوردگی 
می‌شوید و اگر با پایین‌دستی مقایسه کنید دچار غرور و نخوت. 
بنابراین انسان وقتی به بالادســتی‌ها نگاه می‌کند باید ضمن 
ســپاس به درگاه الهی، تلاش و امید و توکلش را بیشتر کند و 
وقتی به پایین‌دستی‌ها نگاه می‌کند و می‌بیند که نتوانسته در 
برخورداری از زندگی به پای او برسد، باید شکرگزاری و سپاسش 
را بیشتر کند. اینگونه هم حق نعمت را ادا کرده و هم ‌کمتر به گله 
و شکایت از خود و بخت خود پرداخته و امید خود را برای ساختن 

زندگی بهتر از دست نداده است.

وقتــی از دونــدگان 
اســتقامت صحبــت 
همــه  می‌کنیــم، 
دوندگان کنیایی و اتیوپیایی را به یاد می‌آوریم 
که هرچه مقام، عنــوان و افتخار اســت در 
دوهای اســتقامت از آن خــود می‌کنند، اما 
دوی نیمه‌استقامت و اســتقامت، در کشور 
دیگری هم ارج و قرب زیادی دارد که احتمالا 
فکرش را نمی‌کنید؛ ژاپن. دوی استقامت در 
ژاپن، مثل کشــتی در ایران است. این رشته 
ورزشی، بعد از بیسبال، دومین ورزش محبوب 
ژاپنی‌هاست و آنها چنان به مسابقات متعدد 
این رشــته ورزشــی علاقه دارند که دومین 
برنامه تلویزیونی محبوب ژاپن، پوشش زنده 
یک مســابقه 2روزه امدادی اســت. به این 
مسابقات که در هر شــهری در ژاپن برگزار 

می‌شود، اکیدن گفته می‌شود.
با این حــال جذاب‌تریــن رقابت‌های دوی 
استقامت در دانشــگاه‌ها برگزار می‌شود. هر 
دانشــگاه در ژاپن، یک تیم کاملا حرفه‌ای از 
دونــدگان دارد، آنچنان حرفــه‌ای که علاوه 
بر مربی، دکتر، ماســاژور و روانشناس و هر 
چیز دیگری، معمولا یک دونــده لژیونر هم 
در آنها دیده می‌شــود و طبیعتا ژاپنی‌ها که 
همیشــه دنبال بهترین هســتند، معمولا از 
کنیا و اتیوپی دونــده وارد می‌کننــد تا در 
تیم‌های دانشجویی‌شــان بدوند. رشته مورد 
علاقه ژاپنی‌ها هم دوی نیمه ماراتن اســت. 
مسابقه نیمه‌ماراتن در مسابقات دانشجویی 
در ژاپن، یک رویداد عظیم ســالانه اســت و 
رکوردهایی در این رقابت‌ها ثبت می‌شــود 
که با کشورهای دیگر غیرقابل مقایسه است. 
برای نمونه، در یک مورد معروف، چند سال 
پیش مسابقات دانشجویی نیمه‌ماراتن ژاپن 

و قهرمانی نیمه‌ماراتــن انگلیس در یک روز 
برگزار شــد. تفاوت در رقابت‌ها چنان بود که 
نفر صدم المپیاد دانشجویی ژاپن، رکوردی 
بهتر از قهرمــان انگلیس داشــت و با همان 
عملکرد ناامیدکننده در ژاپن، می‌توانست در 
رقابت‌های نیمه‌ماراتن انگلیس قهرمان شود.

این عشــق به دویدن، بخشــی از فرهنگ و 
تاریخ جامعه ژاپن اســت. همانطور که ما در 
تاریخ خودمان دویدن بــرای اهداف دیگر را 
داشته‌ایم که همان شاطری و شاطردوانی در 
دوران صفویه بوده، ژاپنی‌ها هم آیین مشابهی 
دارند. آنها هم یک آیین دویدن بسیار سخت 
و طاقت‌فرســا دارند که هدفش ثبت رکورد 
و مدال نیســت. این آیین، مخصوص راهبان 
در ژاپن است. براساس یک سنت قدیمی که 
قدمت آن به صدها ســال پیش برمی‌گردد، 
راهبان در کوه‌های اطراف کیوتو، مشــخصا 
در کوهی به نــام هیه، عملا هــزار ماراتن را 
در هزار روز به امید رســیدن به رســتگاری 
می‌دوند. براساس افسانه‌ها، آنها که این آزمون 
طاقت‌فرسا و فراانســانی را به پایان برسانند، 
تقدیس می‌شوند. اما موفقیت در این آزمون 
روح و جسم چنان محال است که در 136سال 
گذشته، تنها 46راهب موفق شده‌اند آن را به 

سرانجام برسانند.
اما با این همه عشــق بــه دویــدن و تاریخ 
و فرهنگ، چــرا ژاپنی‌ها در کنــار دوندگان 
اتیوپــی و کنیایی قرار ندارنــد؟ از نظر فنی، 
برخــی می‌گویند روش‌هــای تمرینی ‌آنها، 
بسیار طاقت‌فرسا‌تر و سخت‌گیرانه‌تر از رقبای 
آفریقایی‌شان است و به همین‌خاطر آنها هرگز 
در رقابت با آنها موفق نمی‌شوند، اما یک دلیل 
دیگر این است که ژاپنی‌ها، چنان رقابت‌های 
مهمی در داخل کشورشــان دارند که اصلا 
روی مسابقات بین‌المللی تمرکز نمی‌کنند. 
افتخار در اکیدن‌ها، برایشان بسیار مهم‌تر از 

رقابت‌های جهانی است.

وقتی از دو حرف می‌زنیم

جواد نصرتی

دویدن برای رستگاری

تقويم / سالمرگعدد خبر

 پدر دوبله 

برای آنها که اهل فیلم و ســینما هستند، نامش 
همراه بود با مهم‌ترین فیلم‌های تاریخ سینمای 
جهان: بانوی زیبای من، دکتر ژیواگو و اشک‌ها و 
لبخندها. قدیمی‌های دوبله به او عمو می‌گفتند و 
خودش مهم‌ترین خوشحالی زندگی‌اش تربیت 3 
نسل از دوبلورهای حرفه‌ای ایران بود. دوبلورهایی 
که مفهوم تازه‌ای از ســینما را به ایرانی‌ها نشان 
دادند. علی کســمایی متولد سال ۱۲۹۴ بود. در 
دارالفنون نزد استادانی چون جلال همایی، احمد 
بهمنیار، بدیع‌الزمان فروزانفر و ملک‌الشــعرای 
بهار تعلیم دید، ســپس به دانشگاه تهران رفت 
و در رشته علوم سیاسی فارغ‌التحصیل شد. او 
تا قبل از ســال ۲۹ به‌عنوان نویسنده و مترجم 
در مطبوعات فعال بود و ســردبیری مجله‌های 
»عالم هنر«، »شهر ری«، »اطلاعات« و »راهنمای 
کارگران« را برعهده داشت و از سال ۱۳۲۹ وارد 
کار دوبله شد و برای نخستین‌ بار در سال ۱۳۳۳ 
به‌عنوان سرپرســت گویندگان )مدیر دوبلاژ(، 
فیلم »شاهزاده‌ روباهان« را دوبله کرد. خودش 
در گفت‌وگویی دربــاره ورودش به دوبله گفته 
بود: »زمانی‌که وارد سینما شدم، حتی در ایران 
یک »مویلا« )میز تدوین( وجود نداشت و دوبله 
فیلم‌های فارســی را که در »پارس‌فیلم« انجام 
می‌شد، هنرمندانی چون سیامک یاسمی، ژاله 
علو، مهین بزرگی و بیژن محتشم که علاقه‌مند و 
عاشق سینما بودند، انجام می‌دادند. آن فیلم‌ها که 
در پارس‌فیلم ساخته می‌شدند، نه صدای صحنه 
و نه صدای شاهد داشتند، بنابراین ما دیالوگ‌های 
آنها را درست می‌کردیم.« کسمایی یکی از معدود 
مدیران دوبله بود که دوبله فیلم‌های موزیکال را 
در ایران آغاز کرد و نتیجه این کار سخت، دوبله 
درخشان 2 فیلم موزیکال و مهم تاریخ سینمای 
جهان یعنی بانوی زیبای من و اشک‌ها و لبخندها 
بود. او به سبب پیشینه طولانی، سوابق درخشان 
و تجربیاتی که در این عرصه داشت، به‌عنوان پدر 
دوبله ایران نامدار شــد. علی کسمایی تا پایان 
عمرش تنها زندگی کرد و بســتگان درجه یکی 
نداشت و سرانجام پس از تحمل یک دوره بیماری 
طولانی‌مدت در ۶ تیر ۱۳۹۱ خورشیدی در تهران 

درگذشت.

حافظ

یا رب سببی ساز که یارم به سلامت
بازآید و برِهاندََم از بندِ مَلامت

عشق بازیگر شــدن حرف امروز و دیروز نیست. 
طبعا کلاس‌های بازیگری هم از آن موج‌های بلند 
پردردسر و گرانی اســت که معمولا هر سال در 
تابستان به اوج خود می‌رسد. حالا اما کار به جایی 
رســیده که کلاس‌های بازیگری سلبریتی‌های 
درجه 2و 3جوانان و نوجوانــان زیادی را با خود 
همراه می‌کند. این یعنی اینکه عشق دیده شدن 
و نه اصالت هنری بیشــتر از همیشــه در میان 

جوان‌ها به دلبری مشغول است.
چهره‌های شناخته‌شده ســینما و تلویزیون در 
این کلاس‌ها، قرار است استعدادها را کشف کنند 
و چهره‌های جدید را به ســینما و صدا و ســیما 

معرفی کنند. اما در واقــع تضمینی وجود ندارد 
که هنرجوها به شکل قطعی وارد بازار کار شوند.

سینما که تکلیفش روشن است، بعد از کرونا دیگر 
آن رونق ســابق را ندارد و با گران شدن بلیت‌ها، 
کمتر کسی اســت که برای دیدن فیلم‌ها روی 
پرده نقره‌ای هزینه کنــد. خیلی از کارگردان‌ها 
هم برای فروش بیشتر فیلم‌ها، ترجیح می‌دهند 
به سراغ چهره‌های شناخته شده و مشهور بروند 
که لااقل در این کسادی بازار سینما، فیلمشان 
فروش کند. می‌ماند تلویزیون و شــبکه نمایش 
خانگی که شاید از بین هزاران هنرجوی بازیگری، 
تعداد انگشت شماری در دو ســه سریال یا تله 
فیلم مشــغول به‌کار شــوند. باقی آنهایی که در 
کلاس‌هــای بازیگــری آدم‌معروف‌ها شــرکت 
کرده‌اند هم بعد از تمام شدن دوره کلاس‌ها، به 
زندگی سابق خودشان برمی‌گردند. این در حالی 

است که هر کدام از این هنرجوها هزینه زیادی 
را بابت شــرکت در دوره‌های بازیگری پرداخت 
می‌کنند. شــاید کمی عجیب باشــد اما یکی از 
بازیگران و کارگردانان ســینما و تلویزیون فقط 
برای دوره مقدماتی بازیگری در آموزشگاهش، 
مبلغ 22میلیون تومــان از هر هنرجو می‌گیرد. 
بازیگــر دیگری 15میلیون و آنهایی که اســم و 
رسم کمتری دارند، برای این کلاس‌ها بین 8تا 
12میلیون تومان هزینه دریافت می‌کنند، بدون 
اینکه آینــده کاری برای ایــن هنرجوها درنظر 
داشته باشند. آنهایی که عشق فیلم‌اند و دلشان 
می‌خواهد ســلبریتی‌ها را از نزدیــک ببینند و 
پولش را هم دارند که هیچ، اما هســتند جوانانی 
که به امید وارد شدن به دنیای جادویی سینما، 
این مبالغ را با زحمت می‌پردازند و در آخر چیزی 

عایدشان نمی‌شود.

سید محمدرضا واحدی
کارشناس فرهنگی

فاطمه عباسینگاه
روزنامه‌نگار

  پیام ‌های جدید/   اثر : مهناز یزدانی

آخر مصور

دندان نیش
به روزهای گذشته فکر می‌کنم و آمار‌های مریم ظاهری

روزانه کرونا را چک می‌کنم و به شهرهای 
آبی‌رنگ روی نقشه نگاه می‌کنم و به ایام ســخت و سیاه کرونا به روزهایی که 
بوی مرگ می‌دادند و هول و هراس از بیماری که کسی برایش انتها و سرانجامی 
متصور نبود، فکر می‌کنم. اما هر چه بود گذشــت؛ به مــن به همه ما. حالا که 
همه‌‌چیز خاطره شده گیرم تلخ و دردناک و سیاه؛ تکلیف یک چیز را باید برای 
خودم روشن می‌کردم. ماسک بزنم یا نزنم. بیماری بهانه‌ای شد تا ماسک نیمی از 
صورتم را بپوشاند، در وضعیت جدید من که عادت به حرف زدن و ایضا خندیدن 
با خودم داشتم می‌توانستم به عادت مضحکم برسم. در خیابان راه می‌رفتم و 
پشت ماسک با دو دندان لقم به روزگار فحش می‌دادم و گاها به حرکات احمقانه 
خودم می‌خندیدم بی‌هیچ نگاه مزاحمی. پشت ماسک فضای امنی داشتم برای 
پوشاندن جای خالی دندان نیشم. این برای من که به وقت خندیدن جای خالی 
دندانم توی ذوق می‌زد موهبت بزرگی بــود؛ همینطور برای بی‌پولی مثل من 
فرصت مغتنمی بود که سراغ دندانپزشــک نروم و ترس از جراحی را به عقب 
بیندازم. بیماری داشت کمتر می‌شد و ماسک از صورت‌ها دور می‌شدند و اگر 
اوضاع بدین منوال پیش می‌رفت من تنها باز‌مانده از ایام ماســک به‌صورت‌ها 
می‌ماندم و باید جواب بقیه را می‌دادم که چرا ماسک به‌صورتم هنوز چسبیده و 
هر پاسخی یعنی نمایان شدن جای خالی دندان نیش. تا مدتی جوابی در چنته 
داشتم اما جواب‌ها هم داشتند تکراری می‌شدند در محل کار و در مسیر‌های 
رفت و برگشت از خانه تا کارم. کم‌حرفی فکر بدی نبود؛ هرچند با ژن پرحرفی‌ام 
جور در‌نمی‌آمد و ناگزیر باید راه مطمئن‌تری پیدا می‌کردم. یک روز در مسیر 
برگشــت مرد پرحرفی که روی صندلی پشــت به راننده اتوبوس نشسته بود 
جمله‌ای از دهانش پرید که بدجوری به دلم نشست. او که متکلم‌وحده بود و با 
صدای رسا حرف می‌زد شــعری را خواند با این مضمون که از گل‌آقا به یادگار 

داشت: 
یــک دهــان دارم و دو تا دنــدان لق 

می‌زنم تــا زنده هســتم حــرف حق
یافتم ناگهان از جا پریدم و پشت ماسک قهقهه زدم و چندبار گفتم آفرین آفرین. 
حالا می‌توانستم از فردا بدون ماسک همه جا باشم و پرحرفی کنم و هر کسی از 
جای خالی دندان نیشم پرسید با صدای رسا همین بیت شعر را برایش بخوانم. 
بهتر از این نمی‌شد. ماسک از صورتم کنده شد و با خوشحالی مضاعف در صف 
اتوبوس می‌ایستادم و ضمن پیاده کردن مغز نفرات پس و پیش ایستاده در صف، 
اظهارفضل کنم، به روزگار بخندم و تعمدا روی صندلی برعکس مسیر اتوبوس 
بنشینم و با صدای بی‌خش و رسا سخنوری کنم و همان بیت شعر را حواله نگاه 
بهت‌زده دیگران کنم تا اینکه در روزهای پرچانگی نگاهم به سمت مردی افتاد 
که در شلوغی اتوبوس‌سواران ایستاده بود و ماســک به دهان قهقهه می‌زد و 

می‌گفت آفرین آفرین.

شهر نوشت


